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مرور مرور

جاسوس در مقام استادکار
کیم فیلبــی (۱۹۱۲-۱۹۸۸) یکی از معروف ترین  �

جاســوس های قرن بیستم در جهان و رئیس بخش 
ضدجاسوسی شوروی در سازمان جاسوسی خدمات 
مخفی اطلاعاتــی بریتانیا (MI6) بــود که در اصل 
برای شــوروی جاسوســی می کرد. فیلبی در دوران 
دانشجویی در کمبریج یک کمونیست و سوسیالیست 
شد. او می نویسد: «چندان جای تعجب ندارد که در 
دهه ۱۹۳۰ دیدگاه کمونیســم را پذیرفتم؛ بسیاری از 
هم دوره هایــم همین انتخاب را کردند. اما بســیاری 
از کســانی  که آن روزها چنین عقیده ای را پذیرفتند، 
وقتی بدترین خصوصیات استالینیســم آشــکار شد، 
تغییر مســیر دادند. اما من به راهم ادامه دادم». او 
بعد از دوره دانشگاه در روزنامه تایمز لندن مشغول 
به کار شــد و به عنوان خبرنگار جنگی به اسپانیا در 
دوران جنگ داخلی اسپانیا اعزام شد. او در اسپانیا به 
خاطر مشاهده عملکرد نیروهای فاشیستی به رهبری 
ژنرال فرانکو علیه مردم اسپانیا و جمهوری خواهان 
تصمیم گرفت به جمهوری خواهان اســپانیا کمک 
کند و در این جریان با نیروهای ارتش شــوروی آشنا 
شــد که برای کمک به ارتــش جمهوری خواهان در 
اســپانیا بودند. او تماس های خود با شوروی را بعد 
از جنگ داخلی اسپانیا نیز در طول جنگ دوم جهانی 
ادامــه داد. او در تمام مدتی کــه به عنوان خبرنگار 
جنگی تایمز مشــغول به کار بود، با نیروهای فرانکو 
نیــز ارتباط برقرار کرد و در تمــام دوران آن جنگ به 
فعالیت خود ادامــه داد. او در این دوران در خدمت 
سرویس مخفی شوروی بود. تا اینکه در سال ۱۹۳۹ 
تایمز به فیلبی می گوید که اســپانیا را فراموش کند 
و آماده پیوســتن به هر نیروی بریتانیایی ای باشد که 
ممکن اســت به جبهه غرب فرستاده شــود. اما او 
در ابتــدای دوران جوانی خود عضو برجســته ای از 
ســرویس مخفی شوروی شــده بود و با این مقام به 
کار خــود در بریتانیا ادامه داد. تا اینکه به ســرویس 
مخفی بریتانیا پیوست: «ورود راحت و بی دردسر من 
به دستگاه امنیتی شگفت زده ام کرد. بعدها معلوم 
شد که تنها تحقیقاتی که در مورد سابقه من به عمل 
آمد، یک مراجعه ســاده به بایگانی ام آی فایو بود که 
نــام مرا در گزارش های خود با این عبارت کوتاه ثبت 

کرد بود: چیزی علیه او درج نشده است».
او تــا ســال ۱۹۶۴ در رأس اداره ضد جاسوســی 
ام آی ســیکس بریتانیا در پســت رئیس قسمت ضد 
شــوروی خدمت کرد. تا اینکه لو رفــت. پیتر رایت، 
معاون اســبق ام آی فایو، می نویســد: «بســیاری از 
بازیگران دنیای جاسوسی با شنیدن خبر اعتراف کیم 
فیلبی یک شبه پیر شــدند... تشکیک در حقیقت یک 

چیز است، شــنیدن آن از زبان کسی که حقیقت نزد 
اوست، چیز دیگر. شوق این بازی به یکباره با دانستن 
اینکه مردی چون فیلبی، مردی که شــاید دوستش 
داشته اید، با او همنشین بوده اید یا تحسینش کرده اید، 
بــه همه چیز خیانت کرده اســت، فروکــش کرد. او 
اکثر مأموران ما را تبدیل به مهره ای ســوخته کرد و 
عملیات های بی شــماری را لو داد. آری، در آن برهه، 
جوانی و معصومیت ما بــر باد رفت و عصر تاریکی 
فرارســید». حتی یوری مودین، مأمور کاگ ب و ناظر 
عملیات «حلقه کمبریج» نیز درباره فیلبی با تعجب 
می نویسد: «فیلبی هیچ گاه خود واقعی اش را نشان 
نــداد. نه بریتانیایی هــا، نه زنانی که بــا آنها زندگی 
کرد و حتی خود ما نتوانســتیم به اسرار پنهان او پی 
ببریم. بزرگ ترین دســتاورد او در عالم جاسوسی، کار 
روزمــره اش بــود و همین تا دم مــرگ ذهنش را به 
خود مشغول داشته بود. حرف آخر اینکه به  گمانم 
فیلبی همه - مخصوصا ما - را به بازی گرفته بود». 
ســرانجام در سال ۱۹۶۴ پس از اینکه فیلبی لو رفت 
و به  خطر افتاد و ممکن بود او را شناســایی کنند، به 
شوروی فرار کرد. فیلبی در آنجا نیز رئیس بخش ضد 
جاسوسی کاگ ب در قسمت اداره ویژه بریتانیا بود. او 
در سال ۱۹۸۸ در مسکو بر اثر حمله قلبی درگذشت. 
فیلبــی هرگز از فعالیت های خود پشــیمان نشــد و 
معتقد بود که داشــت در راه تحقــق دنیای تازه ای 
مبارزه می کرد که کشورش می توانست از مواهب آن 

بهره مند شود.
کیــم فیلبــی کتابــی دارد تحت عنــوان «جنگ 
خاموش من» که شــرح مختصر و مفیدی اســت از 
تجــارب او در حوزه فعالیت ســرویس های امنیتی. 
این کتاب چنانکه فیلبی می گوید یک شــرح تاریخی 
یا رســاله دانشــگاهی یا یک رســاله جدلی نیست 
بلکه یک گزارش شــخصی اســت و نویسنده قصد 
دارد حتی الامــکان تا صفحه آخر از مضمون اصلی 
آن فاصلــه نگیرد. گراهام گرین، نویســنده مشــهور 
آمریکایی کــه مقدمه ای نیــز بر این کتاب نوشــته، 
می گویــد: «جذاب تر از هر داســتان جاسوســی ای 
است که تاکنون خوانده ام». گرین این کتاب را کتابی 
صــادق می داند که روایتی جذاب و در بیشــتر جاها 
ســرگرم کننده دارد. به قول گرین در این کتاب خبری 
از تبلیغات سیاسی نیست، مگر در جاهایی که او دارد 
موقرانه عقاید و انگیزه های خود را بیان می کند، آنها 
را تبلیغات حســاب کنیم. گرین بــرای این کتاب یک 
عنوان فرعی هم پیشــنهاد می دهد: «جاســوس در 

مقام استادکار».

دغدغه رفاه دیگران
پیتر سینگر، فیلسوف استرالیایی و استاد دانشگاه  �

پرینستون آمریکا، یکی از مهم ترین فیلسوفان زنده 
جهان است. سینگر در ایران نیز کاملا شناخته شده 
اســت و بسیاری از مقالات و آثار مهم او به فارسی 
ترجمه شده اند. از جمله این آثار می توان به «آزادی 
حیوانات» - که معروف ترین اثر اوست -  «هگل»، 
«مارکس»، «یــک جهان: اخلاق جهانی شــدن» و 
«مارکــس: درآمدی بســیار کوتاه» اشــاره کرد. به 
تازگی یکی از آخرین آثارش، «دیگردوســتی مؤثر»، 
با ترجمه آرمین نیاکان و به همت نشــر نی منتشر 
شده است. او در این کتاب می کوشد نشان  دهد که 
رساندن بیشــترین خیر چگونه فهم ما را از زندگی 
اخلاقی تغییر می دهد. درهم آمیختگی دغدغه رفاه 
دیگران و تعهد به عمل بر اساس عقل و شواهد در 
آدم سبب تولد جنبشــی شده که هسته اصلی این 
کتاب اســت. ســینگر در این کتاب به جنبش تازه و 
در حال گسترش «دیگردوستی مؤثر» می پردازد. به 
گفته سینگر، اساس دیگردوستی مؤثر ایده ای بسیار 
ساده است: «باید بیشترین کار نیکی را که می توانیم 
انجام دهیم». او تأکید دارد پیروی از قواعد معمول 
مانند دزدی نکردن، خیانت نکردن، آسیب نرساندن، 
و نکشتن کافی نیســت؛ یا کلا کافی نیست یا لااقل 
برای آنها که زندگی مادی راحتی دارند و می توانند 
تغذیه و مســکن و پوشــاک خود و خانواده شــان 
را فراهــم کننــد و در نهایت پــول و وقت اضافی 
خواهند داشت کافی نیســت. در نظر او زندگی ای 
که حداقل های اخلاقی را رعایت می کند مســتلزم 
استفاده از بخش بزرگی از منابع اضافه برای خلق 
دنیایی بهتر است. به باور سینگر «اخلاقی ترین نوع 
زندگی مســتلزم انجام دادن بیشترین نیکی ممکن 

است».
در نظر ســینگر «دیگردوســتی مؤثــر» از چند 
جهــت مهم اســت که در ایــن کتاب به بررســی 
ایــن جنبه هــا می پــردازد: ۱) اولیــن و مهم ترین 
خدمت این جنبش گســتره اثرش در جهان است. 
۲) دیگردوستی مؤثر راهی است برای معنابخشیدن 
بــه زندگی خودمــان و آنچــه انجــام می دهیم.
۳) دیگردوســتی مؤثر درباره این مســئله قدیمی 
فلسفه و روان شناسی روشنگری می کند: آیا محرک 
ما احتیاجات ذاتی و واکنش های هیجانی و عاطفی 
است؟ ظرفیت های عقلانی ما کارشان صرفا توجیه 
اعمالی اســت که پیش از اینکه در باب آنچه باید 
انجام شــود شــروع به فکر کنیم، مشخص بودند؟ 
آیا عقل ما می تواند نقشــی اساسی در تعیین نوع 
مطلوب زیســتن ایفا کند؟ چه چیزی باعث می شود 

نگاهمان از منافع خود و آنها که دوستشــان داریم 
فراتر می رود و ســبب می شود به منافع انسان های 
غریبه، نســل های آتی، و حیوانات اهمیت دهیم؟ 
ســینگر در پاسخ به این سؤال که چه چیزی را باید 
«بیشــترین خیر» شــمرد، می گوید نمی توان انکار 
کرد کــه جهانی با رنج کمتر و شــادکامی بیشــتر 
مطلوب تــر از جهانی با رنج بیشــتر و شــادکامی 
کمتر اســت، و همین می تواند راهنمای کار باشد. 
او اضافه می کند رنج انسان هایی که در کشورهایی 
دیگر زندگی می کنند یــا نژادی دیگر یا دین دیگری 
دارند بی اهمیت تر یا کم اهمیت تر از زندگی دیگران 
نیســت. همچنین رنج موجودات دیگــر نیز از رنج 
انســان ها بی اهمیت تر نیســت. ســینگر ایده دیگر 
دوستی مؤثر را فرزندی می داند با والدین بسیار، که 
به هرترتیب، «دیگردوستی مؤثر» به سرعت همه گیر 
و به نام یک جنبش بدل شد. او تولد «دیگردوستی 
مؤثــر» را دلیلی برای خوش بینی به آینده می داند. 
چراکه معتقد اســت بهره گیری از «دیگردوســتی 
مؤثر» این امکان را می دهد که امیدوار باشیم نسل 
آینــده و آنهایی کــه این جنبــش را دنبال می کنند 
بتوانند به مســئولیت های اخلاقی شان در عصری 
که هم مســائل جهانی دارد و هم مسائل محلی تر 

عمل کنند.
ســینگر «دیگردوســتی مؤثر» را هــم یک ایده 
می داند، هم سبکی از زندگی که در حال رایج شدن 
در سراســر دنیاست. او می  گوید اشــتباه است اگر 
گاهی اوقات می پنداریم هیــچ قدرتی نداریم. اصلا 
این طور نیســت. به نظر او حقیقتــا می توان دنیا را 
تغییــر داد، هرچند دنیا به یک باره و در حد مطلوب 
ما تغییــر نخواهد کرد. بــه باور او بایــد بر خیری 
تمرکــز کرد که هر شــخص می توانــد انجام دهد، 
نه بر مســائلی که باقی می مانند یا حلشــان دست 
افراد عادی نیســت. به بــاور او تقلیل رنج، چه در 
انســان و چه در حیوانات، مطلوب است حتی اگر 
ازبین بردن برخی رنج ها فعلا ممکن نباشــد. او به 
خوانندگان کتاب پیشــنهاد می دهد که سعی کنند 
بــا بهره گیری از روش هایی که در این کتاب معرفی 
شــده بیشــترین خیر ممکــن را برســانند، تغییری 
در دنیــا حاصــل کنند، و به ســایر فعــالان عرصه  
«دیگردوستی مؤثر» بپیوندند. او رفتار و ارزش های 
مطلوب فعالان جنبش «دیگردوســتی مؤثر» را در 
هماهنگــی با یکدیگر می بیند. و معتقد اســت این 
هماهنگی ســبب شده زندگی پربارتر و کامیاب تری 

داشته باشند. 

گروه اندیشه: جرد میســون دایمونــد، دانشمند و متفکر 
آمریکایی و اســتاد جغرافیــا و فیزیولوژی در دانشــگاه 
کالیفرنیــا، لس آنجلس، اســت. او علاوه بــر آثار علمی 
و مقالاتی در زمینه های محیط زیســت، بوم شناســی و 
پرنده شناسی چندین کتاب علمی رایج و عامه هم نوشته 
که شــهرتش نیز بیشتر به همین خاطر است. او در ایران 
نیز متفکری شناخته شــده اســت و برخــی از مهم ترین 
آثارش به فارســی ترجمه شــده اند: از جمله سومین و 
شناخته شده ترین کتاب او، «اســلحه، میکروب و فولاد» 
(۱۹۹۷)، که با ترجمه حسن مرتضوی در فارسی موجود 
اســت. دایمونــد در این کتاب به دنبال توضیح ســلطه  
مردمان ســاکن اوراســیا در طول تاریخ بر مردمان سایر 
مناطق جهان است. او با استفاده از شواهد بوم شناختی، 
باستان شناختی، ژنتیک، زبان شناختی و مطالعات موردی 
مختلف تاریخی نشان می دهد شکاف در قدرت و فناوری 
بین جوامع بشــری بازتابی از تفاوت نــژادی یا فرهنگی 
نیســت، بلکه سرچشــمه تفاوت در تفاوت خصوصیات 
محیط زیســتی (جغرافیایی) است. «فروپاشی» (۲۰۰۵) 
عنــوان یکی دیگــر از کتاب هــای مهم اوســت که در 
فارســی با ترجمه فریدون مجلســی در دسترس است. 
دایمونــد در این کتــاب نیز در پی یافتــن الگوی بنیادین 
فاجعه اســت و با اســتفاده از رشــته ای از روایت های
فرهنگی - تاریخی نظریه ای فراگیر و جهانی ارائه می دهد. 
به تازگی آخرین و تازه ترین کتاب دایموند، «آشوب: نقاط 
عطف برای کشــورهای بحــران زده» (۲۰۱۹)، با ترجمه 
اصلان قودجانی و به همت انتشارات طرح نو به فارسی 
ترجمه و منتشر شده است. این کتاب به بررسی تطبیقی و 
مقایسه ای، روایی و اکتشافی بحران ها و تغییرات گزینشی 
می پردازد که طی چند دهه در هفت کشــور امروزی رخ 
داده اند. این کتاب از ۲۱۰ کشور جهان فقط به کشورهای 
فنلاند، ژاپن، شــیلی، اندونزی، آلمان، اســترالیا و ایالات 
متحده می پردازد. دایموند، که در زمان نگارش این کتاب 
۸۱ ســاله است، تجربه های بسیاری از  این کشورها دارد، 
در این کشورها زندگی کرده و به زبان این کشورها، به جز 
ژاپن، صحبت می کند و می کوشد اوضاع آن ها را از روی 
تجارب شــخصی و برخی اســناد بررســی کند. در واقع 
کتاب از منظر تجربه های معاصر عمر نویســنده نوشته 
شده است. پنج کشــور از نمونه های دایموند کشورهای 
ثروتمندی هستند، یکی نسبتا مرفه است و فقط یکی در 
زمره کشورهای در حال توسعه است. و البته هیچ یک از 
آن ها آفریقایی نیستند. فصل اول به بحران های شخصی 
نویســنده می پــردازد و باقی کتاب بــه بحران های ملی 
اختصــاص دارد. از این رو، کتــاب حاضر را تقریبا به طور 
کامل می توان درباره بحران های ملی امروزی دانســت 
که در طول عمر دایموند رخ داده اند، بحران هایی که در 

تلاقی با بحران های جهانی هستند.
  ردپای بحران های داخلی گذشته در حال

کتاب در یازده فصل تنظیم شــده است. پس از فصل 
اول که مربوط است به مســائل و بحران های شخصی، 
ســه زوج فصل وجود دارد که هــر زوج به نوع متفاوتی 
از بحران ملی مربوط اســت. زوج اول مربوط اســت به 
بحران های کشــور ژاپن و فنلاند که به روایت دایموند با 
یک آشــوب ناگهانی به حد انفجار رسیدند و آن آشوب 
ناشــی از تکانه های یک کشور دیگر بود. زوج دوم، یعنی 
اندونزی و شــیلی، نیز به بحران هــای انفجاری ناگهانی 
ربط دارد، ولی بحران های این کشــورها ناشی از انفجار 
درونی اســت. بحران های آخرین زوج، آلمان و استرالیا، 
نیز با انفجارهای مهیب همراه نبودند، بلکه به تدریج و 
خصوصا به دلیل تنش های حاصل از جنگ جهانی دوم 
شــکل گرفتند. دایموند طبق این تقسیم بندی در بخش 
اول و دوم کتاب می پردازد به بررســی بحران های ملی 
هفت کشــور مذکور در گذشــته؛ بحران هایی که ردپای 

آن ها را می توان در زمان حال این کشورها نیز دید.
از فنلاند شروع می کند. به نظر دایموند بحران فنلاند، 
که موضوع فصل دوم کتاب اســت، با حمله سهمگین 
اتحــاد جماهیر شــوروی در جنگی موســوم به «جنگ 
زمستان» به آن کشــور به انفجار رسید. این جنگ در ۳۰ 
نوامبــر ۱۹۳۹ رخ داد و تقریبا تمــام متحدان فنلاند این 
کشــور را تنها گذاشتند و خسارتی ســهمگین بر فنلاند 
تحمیل شد. ولی درنهایت فنلاند توانست استقلال خود 
از شوروی را به دســت بیاورد. جمعیت شوروی۴۰ برابر 
فنلاند بود. به روایت دایموند، میراث «جنگ زمســتان» 
یک تغییر فاحش بود کــه فنلاند را به یک چیز چندتکه 
تبدیل کرد: یــک مردم ســالاری آزادی اندیش کوچک و 

مرفه که در سیاســت خارجی اش به دنبال هر کاری بود 
تا اعتماد حکومت شــوروی را جلب کنــد. دایموند ۲۰ 
ســال بعد از این جنگ یک تابستان را در فنلاند و در کنار 
کهنه سربازها، بیوه ها و یتیم شــده های آن جنگ گذراند. 
نمونه دیگر از بحران ناشــی از تکانه ای بیرونی و آشوب 
ناگهانی مربوط اســت به ژاپن که موضوع فصل ســوم 
کتاب اســت. طبق روایت دایموند، یــک ناوگان جنگی 
ایالات متحده در ســال ۱۸۵۳ بــه ورودی خلیج توکیو 
رسید و خواستار توافق و حقوق ویژه  ای برای کشتی ها و 
ملوانان دریایی شد. از آن پس سیاست قدیمی انزواطلب 
ژاپنی ها به پایان رســید. نتیجه این اتفاق، براندازی نظام 
دولتی ســابق ژاپــن، پیگیری یک برنامــه  آگاهانه تغییر 
همه جانبه بنیادین، و یک برنامه به همان اندازه هشیارانه 
برای حفظ بسیاری از مشخصه های سنتی بود که امروزه 
ژاپن را به یکی از منحصربه فردترین کشــورهای صنعتی 
و ثروتمند جهان تبدیل کرده اســت. ژاپن طی چند دهه 
پس از رســیدن ناوگان آمریکایی، که معروف اســت به 
عصر میجی، دگرگون شــد و به نظر نویســنده می تواند 
بســیاری از عوامل اثرگذار بر بحران های شــخصی را در 
مقیاس ملــی نمایان کند. به بــاور دایموند، فرآیندهای 
تصمیم گیری به توفیقاتی نظامــی در ژاپن عصر میجی 
منجر شــد کــه می تواند از طریق مقایســه کمک کند تا 
بفهمیم چرا ژاپن در دهــه ۱۹۳۰ تصمیم های متفاوتی 
اتخاذ کرد و نتیجه اش شــد شکســت فاجعه بار ژاپن در 

جنگ جهانی دوم.
در فصل چهارم به شیلی می رسیم که این روزها نیز 
در صدر اخبار اســت. شــیلی در طبقه بندی دایموند در 
زمره کشورهایی است که بحرانش زاده انفجاری داخلی 
بود، انفجاری ناشــی از فروپاشــی توازن سیاســی بین 
شهروندان. به روایت نویسنده، دولت مردم سالار انتخابی 
شــیلی با ریاست جمهوری آلنده در یازده سپتامبر ۱۹۷۳ 
پس از ســال ها ماندن در بن بست سیاسی با یک کودتای 

نظامی سرنگون شد. پینوشه، رهبر 
کودتــا، تقریبا ۱۷ ســال در قدرت 
مانــد. دایموند چند ســال قبل از 
کودتا در شــیلی زندگــی می کرد. 
او می گوید دوســتان اهل شیلی او 
به هیچ وجه نمی توانســتند خود 
کودتــا و نیز حدود شــکنجه های 
وحشــیانه ای را پیش بینــی کننــد 
که دولت پینوشــه برای ســرکوب 
مخالفان انجام داد. گویا دوســتان 
دایموند در آن سال ها با افتخار به 
دیرپای  مردم ســالارانه  سنت های 
شــیلی افتخار می کردند و معتقد 
بودند شــیلی با ســایر کشورهای 
آمریکای جنوبی بســیار فرق دارد. 
این حال، دایموند نشان می دهد  با 

که چطور شــیلی خیلی زود و در تمام ابعاد از یک نظام 
مرد م ســالار به یک خودکامگی وحشیانه رسید. مطالعه 
این فصل در شــناخت وضع کنونی شــیلی نیز می تواند 
کارســاز باشــد. زوج شــیلی در تقســیم بندی دایموند 
اندونزی اســت که موضــوع فصل پنجم کتاب اســت. 
همان طور که در کتاب نشــان داده می شود در اندونزی 
نیز برهم خوردن موازنه سیاســی بین شهروندان موجب 
انفجار داخلی شــد، که بعد از کودتای اول نوامبر ۱۹۶۵ 
رخ داد. دایموند نتیجه آن کودتــا را در تضاد با کودتای 
شیلی می داند، چون یک کودتای دیگر منجر به قتل عام 
اعضای آن جناحی شــد که گمان می شد از کودتای اول 
پشــتیبانی می کرد. نویســنده اندونزی را در تضاد کامل 
با تمام کشــورهایی می دانــد که در این کتاب بررســی 
می شوند. چرا که اندونزی فقیرترین، غیرصنعتی ترین، و 
غیرغربی  شده ترین کشور در میان هفت کشور نمونه این 
کتاب اســت و به قول دایموند جوان ترین هویت ملی را 
دارد که فقط در ۴۰ سال اخیر، که دایموند نیز در آنجا کار 

کرده، استحکام یافته است.
دو زوج آخر بخش دوم کتاب نیز آلمان و استرالیاست 
که موضوع فصول ششم و هفتم است. به تعبیر دایموند 
بحران های این کشــورها به تدریج شــکل گرفتند، نه با 
ســروصدا. اول به آلمان می پردازد کــه بحران هایش را 
غیر انفجاری می نامند. او معتقد اســت آلمان در دوران 
پس از جنگ جهان دوم هم زمان با مشکلات میراث عصر 
نازی ها، عدم توافق درخصوص تشکیلات سلسله مراتبی 
جامعه اش، و ضربه روحی ناشی از دوپارگی سیاسی بین 

آلمان شــرقی و غربی روبرو شــد. مشخصه های متمایز 
رفع بحران در آلمان پس از جنگ، در چارچوب تطبیقی 
دایموند از این قرار است: تقابل بسیار خشن بین نسل ها، 
محدودیت هــای جدی در جغرافیای سیاســی، و فرآیند 
آشــتی بین کشــورهایی که قربانی فجایع جنگی آلمان 
بودنــد. نمونه دیگر کتاب از نــوع بحران های تدریجی و 
غیرانفجاری مربوط اســت به استرالیا. دایموند می گوید 
وقتی در سال ۱۹۶۴ به استرالیا رفته آنجا به نظرش مثل 
یک پایگاه دیده بانی دورافتــاده بریتانیا در اقیانوس آرام 
آمده که هویتش در گرو بریتانیا بود. به روایت نویســنده، 
اگر اســترالیا با بحران هویت دســت و پنجه نرم می کرد 
و به دنبال «اســترالیای سفیدپوست» بود، اکنون تجارت 
و خط مشی سیاســی آن معطوف به آسیاست، چنانکه 
رأی دهندگان اســترالیایی که در رفراندوم خلع ید ملکه 
انگلستان از ریاست آن کشــور به دنبال استقلال بودند، 
فقط با اختلافی ناچیز باختنــد. هرچند تحقیقاتی دیگر 
- که در تحلیل دایموند غایب اســت - نشــان می دهند 
استرالیا در صدر کشــورهایی است که در آن شاهد رشد 
شــدید جنبش های راســت گرا و نژادپرســتانه هستیم، 
جنبش هایــی که به نظر می رســد رشــد آن ها نســبتی 

مستقیم با تغییرات اقلیمی دارد.
 بحران های حال و آینده جهانی

به نظر می رسد تمام بحران های ملی که درباره آنها 
در بخش اول و دوم این کتاب بحث می شود، بحران هایی 
کــه ردپای آن ها نیز در لحظه  حال نیز مشــهود اســت، 
شناخته و چه بسا رفع شــده اند یا دست کم راه حل هایی 
برای آن ها اجرا شده و اکنون نتیجه هر بحران را می توان 
ارزیابی کــرد. از این رو، دایموند در بخش ســوم و چهار 
فصل آخر کتــاب به بحران های حال و آینده، در مقیاس 
داخلــی و جهانی، می پــردازد که پیامدهایشــان هنوز 
معلوم نیســت. این بخش با ژاپن شروع می شود که به 
نظر دایموند اکنون با مشــکلات بســیاری روبروست. دو 
فصل بعدی کتاب به ایالات متحده، 
زادگاه دایموند، اختصــاص دارد. او 
در این فصول به چهار بحران اشــاره 
بالقوه تخریب  می کند که ظرفیــت 
مردم ســالاری آمریکایــی و قــدرت 
آمریکایی هــا را دهــه آینده خواهند 
داشت و بحرانی که به قول او بسیار 
شــبیه به شــیلی خواهد بــود. این 
مشــکلات از نظر دایموند عبارتند از: 
اوضاع جامعه و خط مشی سیاسی 
داخلــی، و نیز مشــکلات بیرونی در 
حوزه روابــط خارجی. اگر در فصول 
قبلــی کتــاب دربــاره بحران هــای 
محدود به مرزهای کشورهای واحد 
بحــث می شــود، در فصــل آخر به 
کل دنیا و بحران هــای قریب الوقوع 
جهانی می پــردازد. دایموند در این فصل چهار دســته 
از مشــکلات را که به طور بالقوه موجب آسیب جهانی 
می شــوند شناسایی کرده  اســت. این چهار دسته از آخر 
بر حسب بروز ظهورشــان، و نه اهمیت شان، عبارتند از: 
رشد لجام گسیخته سلاح های هسته ای، تغییرات اقلیمی 
در سطح جهانی، به ته رسیدن منابع جهانی، و نابرابری 

جهانی از لحاظ کیفیت زندگی.
در میــان بحران هایی که دایمونــد نام می برد بحث 
از تغییــرات اقلیمی یا آب وهوایی این روزها بســیار داغ 
شده اســت. تغییرات اقلیمی چنان پیچیده، گیج کننده و 
آمیخته با تناقض هستند که جز کارشناسان افراد زیادی 
قادر به درک آن نیستند. چنانکه دایموند نشان می دهد، 
شــروع این دردســر مربوط اســت به افزایش جمعیت 
انســان ها و میانگین آســیب هر انســان به دنیا یا همان 
محیط زیســت. میانگین آســیب یعنی میانگین مصرف 
منابعــی از قبیل نفت، و پســماندهایی از قبیل فاضلاب 
به ازای هر فرد در ســال. هر ســه کمیــت، یعنی تعداد 
انسان ها، متوسط مصرف هر فرد از منابع و تولید پسماند، 
اکنون در حال افزایش اســت. به این ترتیب، آســیبی که 
انســان ها به دنیا می زنند روبه رشــد اســت، چون: کل 
آســیب ها معادل اســت با افزایش متوسط آسیب ها به 
ازای هر فرد، ضرب در تعداد رو به  رشد انسان ها. دایموند 
یکی از مهم ترین پســماندها را دی اکســیدکربن می داند 
که بــه طور مدام با تنفس حیوانــات، از جمله خود ما، 
تولید شــده و در جو رها می شــود. با این حال، از هنگام 
انقــلاب صنعتی و انفجار جمعیت انســانی پس از آن، 

میزان دی اکســیدکربنی که به صورت طبیعی آزاد شده 
بســیار کمتر از تولید دی اکســیدکربن به علت سوزاندن 
سوخت های فسیلی توسط انسان ها بوده است. گاز مهم 
بعدی که دایموند به آن اشاره دارد، متان است که چون 
گرمایش جهانی موجب آب شــدن «زمین های همیشه 
یخ بسته» در قطب شمال می شود، اهمیت بسیاری پیدا 
کرده اســت. اما مهم ترین اثر اولیه انتشار دی اکسیدکربن 
این اســت که انرژی بازتابشی زمین را جذب کرده و آن را 
در تمام جهــات - از جمله رو به پایین و از جو به طرف 
ســطح زمین - بازتابش می دهد. پس سطح زمین مثل 
لایه داخلی یک گلخانه شیشــه ای گرم می شود، هرچند 
ســازوکار مادی گرمایش در گلخانه شیشــه ای متفاوت 
اســت. انتشــار دی اکســیدکربن دو اثر مهــم دیگر هم 
دارد: ۱) دی اکســیدکربن تولیدشده توســط انسان ها در 
آب اقیانوس ها به شکل اســیدکربنیک ذخیره می شود، 
چنانکه میزان اسیدی شــدن آب اقیانوس هــا اکنون به 
بیشــترین مقدار از میزان آن در ۱۵ میلیون ســال گذشته 
رســیده است. ۲) انتشار دی اکســیدکربن بر رشد گیاهان 
اثر می گذارد که گاه باعث تســریع و گاه کندشــدن رشد 
آن ها می شــود. و مهم ترین اثر انتشار دی اکسیدکربن نیز 

گرم شدن سطح زمین و لایه های پایینی جو است.
دایموند دومین عاملی را که برای جوامع انســانی 
بسیار مهم اســت، طوفان ها و سیل های روبه  افزایش 
در سراســر جهان می داند. عامل سوم که بر پیچیدگی 
مســئله تغییرات اقلیمی می افزاید، وقفه زمانی بزرگ 
بین علت و معلول ها در تغییرات اقلیمی اســت. مثلا 
اقیانوس ها به قدری کند به ذخیره ســازی و رهاسازی 
دی اکســیدکربن می پردازند که به قول دایموند حتی 
اگر تمام انســان ها امشب بمیرند و دیگر نفس  نکشند 
یا سوزاندن سوخت های فســیلی را متوقف کنند، جو 
زمین تا چنــد دهه بعد همچنان گرم تر خواهد شــد. 
نویسنده درباره گرم شدن متوسط دمای جهان به چهار 
نکته اشاره می کند: ۱) «خشکســالی»، که آشکارترین 
پیامد پیش روی مردم جهان است. ۲) «کاهش تولید 
غذا»، که مشــکلی جدی است چون به گفته دایموند 
افزایش جمعیت انســان ها، کیفیت زندگی و مصرف 
غذا در چنــد دهه آینده تا ۵۰درصــد افزایش خواهد 
یافت. این درحالی اســت که هم اکنون میلیاردها نفر 
زیر فقر مطلق غذایی به ســر می برند. ۳) جابه جایی 
حشرات بیماری زای حاره ای به سوی نواحی معتدل. 
۴) «افزایش ســطح آب دریاها»، که طبق تخمین های 
محافظه کارانه در این قرن تا ۹۰ سانتی متر بالا خواهد 
آمــد. مع الوصف، دایموند این شــواهد را به این معنا 
نمی دانــد که نمی تــوان جلوی تغییــرات اقلیمی را 
گرفت. او به راه حل های فناورانه ای چون «مهندســی 
زمیــن» (مثــل تزریــق ذرات بــه جو، یا اســتحصال 
دی اکســید کرین از جو برای خنک کردن سطح زمین) 
اشاره می کند و تأکید دارد چون تغییرات اقلیمی عمدتا 
به واسطه فعالیت های انسان به وجود آمده، پس برای 
کاســتن از تغییرات اقلیمی فقــط باید از فعالیت های 
انسانی کاســت، یعنی سوخت های فســیلی کمتری 
بســوزانیم و بخش بزرگ تری از انرژی خود را از منابع 
تجدیدپذیر از قبیل باد و انرژی خورشید و... تأمین کنیم. 
دایموند نابرابری های اجتماعی و طبقاتی را یکی دیگر 

از مهم ترین بحران های حال حاضر جهان می داند.
بی تردید جهانی سازی در رشد و گسترش این بحران ها 
نقشی مهم داشته است. در نظر دایموند، در حال حاضر 
یکی از عواقب شوم جهانی سازی رشد و انتشار مشکلات 
در گوشــه و کنار دنیاست: رقابت بر سر منابع، جنگ های 
جهانــی، آلاینده هــا، گازهــای مضر جــوی، بیماری ها، 
جابه جایی مردم و بســیاری دردسرهای دیگر. به همین 
جهت به نظر می رســد بحران های قریب الوقوع داخلی 
کشورها می تواند عن قریب به بحران جهانی بدل شود و 
بحران های جهانی نیز بحران های بالقوه داخلی کشورها 
باشــد. وقتی دایموند در سال ۲۰۰۵ کتاب «فروپاشی» را 
منتشر کرد از دو «اسب نابودی» و «اسب امید» گفته بود 
که روشن نبود کدام اســب در نهایت مسابقه را خواهد 
برد. اما در پایان کتاب حاضر، در ســال ۲۰۱۹، می نویسد: 
«هنوز آشکار نیست که کدام اسب برنده خواهد شد، ولی 
قطعا دهه های کمتری تا معلوم شــدن نتیجه مسابقه - 
اعم از خیر و شــر - باقی مانده است». کتاب یک مؤخره 
هم دارد که نویسنده می کوشد در آن به این سؤال پاسخ 
دهد: آیا کشــورها به بحران ها نیــاز دارند تا برای اجرای 

تغییرات بزرگ صیقل بخورند یا خیر؟ 

بحران های قریب الوقوع 
داخلی و جهانی

آشوب
جرد دایموند

ترجمه: اصلان قودجانى
ناشر: طرح نو

چاپ اول: 1398
قیمت: 120000 تومان

دیگردوستی مؤثر
پیتر سینگر

ترجمه: آرمین نیاکان
ناشر: نى

چاپ اول: 1398
قیمت: 30000 تومان

جنگ خاموش من
کیم فیلبى

ترجمه: آرش طهماسبى
ناشر: فرهنگ جاوید

چاپ اول: 1398
قیمت: 49000 تومان


